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 مولویی نامه چاپ نشدهمعرفی و بررسی سه 
 دکتر صباح حسینی

 دکترای زبان و ادبیات فارسی

 های خطی ـ استاد دانشگاهپژوهشگر مطالعات نسخه

Emaile:sabahhosseini@yahoo.com 

 ١١/١٠/١١١٢ڕێکهوتی بڵاوکردنهوەی توێژینهوە     ٢١/٢١/١١١٢ڕێکهوتی وەرگرتنی توێژینهوە  

 :چکیده

تخل ص به  سینیح   حیمعبدالر  د سی    دستان از ورم و شاعر بزرگ کتکل  م  ، فقیه فرزند ملا سعید «یمَعدوم»م 

هنوز ، ردورد و غیر کوهای فراوان محققان و پژوهشگران کرغم تلاشد است که علیرونظیر تاریخ کهای کمشخصیت

از منابع ارزشمندی که باید در آن به دنبال  یکی. ناشناخته مانده است زندگی و آثار ویی از زوایا های زیادیبخش

های علمی کردستان است که در نزد های خاندانآرشیوها و کتابخانه، اسناد و اطلاعات ارزشمند درباره مولوی گشت

خوانین و معاریف ، با علما نظیر علمی و اجتماعیکم خصیتمولوی به واسطه ش. شودمی بازماندگان آنان نگهداری

، ارتباطها بوده که حاصل این از مکاتبات وی زیادی اشته است که متاسفانه بخشدای هتباطات گستردعصر خود ار

 است تاکنون چاپ و منتشر نشده دازد کهپرمی مولوینامه از  به معرفی سه این مقاله. شناسایی و چاپ نشده استهنوز 

 می به نام ملا  و عال  دبیگ محم   ،حاکم کردستان و قاجارین شاه عموی ناصرالد   ،شاهزاده فرهاد میرزا و مخاطبان آن 

 شخصی در آرشیو اکنونکه  عصر مولوی است وقایع درباره یحاوی اطلاعات ارزشمند هانامه ایناست. د سلیممحم

 . شودمی سقز نگهداریشهر در  (نگارنده  )صباح حسینی

 

 ، فرهاد میرزا ،محمدبیگ ،ملامحمدسلیم نامه مولوی، های کلیدی :واژه

 مقدمه

شگران ی پژوهرد زوایای تاریک و پنهان زیادی دارد که علی رغم تلاش های جد  وعلما و دانشمندان ک زندگی تاریخ

اتفاقات و ، براین تاریکیها نتافته است و به همین دلیل بخشی قابل توجهی از وقایع و تحقیق پژوهش هنوز نور، و محققان

ت اس یکی از این بزرگانمولوی تاوگوزی . است و برما پوشیده رد هنوز ناشناخته ماندهودانشمندان کاحوالات  شخصی 

وی صورت گرفته است اما ی درباره یو دامنه دارتر رد تحقیقات  جدیوعلمای کاز  دیگر  که شاید نسبت به بسیاری

با شخصیتهای ای گسترده روابط ما مولویسل  م  . برما روشن نیست عصر ویهنوز بخش قابل توجه از وقایع و اتفاقات 

ازاین مکاتبات و  یبسیار. و اجتماعی عصر خود داشته و با آنها مکاتبات و مراسلات فراوان داشته استمذهبی ، علمی

دردست داریم به نسبت آنچه امروز ما از مکاتبات مولوی .شودمی نگهداری این بزرگان بازماندگاندر نزد  مراسلات

شناسایی و چاپ این مکاتبات بی شک به .ارتباطات وی با همعصرانش اعَم  از طیف های گوناگون ،بسیار ناچیزاست

کند.براین اساس نگارنده  در این نوشتار  اقدام به معرفی می شناخت بیشتر مو لوی و همعصرانش کمک شایانی

نامه های مولوی به هرزبانی که باشد .چاپ و منتشر و بررسی نشده  است مولوی کرده که تاکنونامه از وبررسی سه ن

اعم از فارسی ،عربی و کوردی به شناخت بیشتر وی و معاصرانش کمک خواهد کرد و پرده از روی اتفاقات ووقایع  

 عصر وی برخواهد داشت.

 مولوی و معاصران 

 و بااجتماع در ارتباط بوده  بقات مختلفختلفی از طدینی و اجتماعی  با افراد م، ولوی به خاطر شخصیت  علمیم

عرای ما و ش  عل، اجتماعی، مذهبی، توان به رجال سیاسیمی از این گروه ها. ها مکاتبه و مراسله داشته استآن

چاپ و  توان گفت که ؛هنوز بخش قابل توجهی از مکاتبات مولوی بااین گروههامی به جرات. اشاره کرد همعصرش

ها این نامه. که تاکنون چاپ و منتشر نشده است پردازدمی این نوشتار به معرفی سه نامه مولوی. است منتشر نشده

 لا  محمد بیگ و م  ، ناصرالدین شاه قاجار و حاکم کردستان قاجاری عَم    شاهزاده فرهاد میرزا خطاب به این افراد است:

 . محمد سلیم

 مولوی ی نشده چاپ ی  سه نامه

 . لازم و ضروری است نامه ها معرفی نسخه قبل از آوردن متن که در یک مجموعه خطی آمده این سه نامه

 : به شرح زیر است متفرقه و مطلبرساله  چند شامل صفحه و۸۱۱و ۸۸cm× ۸۱در ابعاد این مجموعه 
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 فارسی  چند بیت شعر به زبانـ ۸

قمری ۸۲۲۱سال  تاریخ کتابت این نسخه. باقیمانده استن که هفده باب آ به زبان عربی خواب کتابی در علم تعبیرـ ۲

تی بلَ ق  خدمة ی عبدالله ف   ه  عنی ب  لق الله اَ خَ  اقل    د  لی یَ عَ  ک  ل  المَ  ن  الکتاب ب عوَ م  د تَ قَ : استن چنین نوشته کاتب در پایان آ. تاس

 . ۸۲۲۱ نةد علی فی سَ سی  

 . تاریخ کتابت ندارد که آیات قراناز ای ارهدر توضیح پ فارسی کتابی ناقص به زبانـ ۳

: شودمی غازعبارات آ با اینو ن مشخص نیستف آکه مول نسخه این. فارسی با ترجمه به شعر چهل حدیثـ ۴

ن جامعه برزبای نامه کلمات ی است کهمد دانایثان مدارس یقین املا کنند حَ حد   دین و م   صحیح این حدیثی که راویان  

قه به گوش د ث  عه بَ قَ وات ث  قل ر  به نَ. شامل خود گردانیده کامل و خطاب   ن را تالی کلام  آ. گذرانیدیب خود عجز بیان حبم  

  .....از ظلمات ظلالتشان رهانیده علم ن و عمل به موجب  و به نور علم به آ از صحبت دررسانده محرومان  

 . پاره و فرسوده شده است صفحه همقسمتهایی از همین یک  که به زبان فارسیای اول از منظومه صفحهـ ۱

 به زبان فارسی  یک صفحه شعرـ ۱

 . و در پایان افتاد گی دارد است فارسی به زبان این کتاب. عبدالله بن سلام هزار مسالهـ ۲

 . ستنها در باره آ این نوشتار که، نامه های مولویـ ۱

در اصل شاید  توان فهمید کهمی هاننوشته شدن آ پیوستهها و  ب نامهاز ترتی. مولوی وجود دارد نامه  نسخه در این

افراد زیر  به ترتیب به این نامه ها .باقی مانده استچند نامه  که متاسفانه همینشد از نامه های مولوی بوده باای مجموعه

 :نوشته شده اند

 فرهاد میرزا ـ ۸

  محمد بیگـ ۲

 سلیم  محمدملاـ ۳

 هامخاطبان نامه احوالشرح و بیان ، متن و اینک

 فرهاد میرزا 

عتمدالد وله ) ق(فرزند عباس میرزا )جد بزرگ ناصرالدین شاه قاجار(و مادرش ۸۳۳۱ـ ۸۲۳۳شاهزاده فرهاد میرزا م 

باشد که علاوه بر فعالیتهای سیاسی و ـ از رجال مشهور خاندان قاجار میـ که زنی ارمنی یا گ رجی بود فصل بهارخانم 

فارس و بنادر جنوب ایران، حاکم خوزستان، لرستان و والیگری متی، اهل ادب و فضل هم بوده است. مناصب حکو

: ۸۳۱۱( و )حاجیان نژاد،۳: ۸۳۱۲شود. )رمضانی، کردستان از جمله مشاغل مهم وی در طول حیاتش محسوب می

 (. از فرهاد میرزا آثار زیر به جای مانده است:۲۴۳

سابـ ۲ـ کتاب نصاب انگلیسی۸ الح  نشَآت۴ـ هدایة  الس بیل و کفایة الدلیل ۳کنز  ار و صَمصَام  بَت ار۱ـ م  ـ ۱ـ قمَقَام  زَخ 

 زَنبیل: کتابی است به سبک کشکول شیخ بهاء الدین عاملی.

 ـ جام جَم ۲. دیوان اشعار شامل قصائد، غزلیات، مثنویات، رباعیات و قطعات.۱

 و فتحعلی شاه مشتمل بر بیست و هشت حکایت. ـ رساله در احوال عباس میرزا ۱

 ـ سفرنامه حج. ۱

 ـ تصحیح و حواشی وقیود و اضافاتی بر وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان ابن خلکان.۸۳

 ـ تصحیح و تحشیه دیوان خاقانی که چاپ نشده است. ۸۸

 ـ یادداشت های پراکنده فرهاد میرزا. ۸۲

 (۳۲۲ـ ۳۲۱: ۸۳۱۱قام.   )نواب صفا،ـ گردآوری منشات قائم م۸۳

قمری در تهران دارفانی را وداع گفته و جنازه اش را بعد از گذشت یکسال از فوتش به  ۸۳۳۱فرهاد میرزا در سال 

راد شهرکاظمین به خاک سپردند. )همان: « مقبره فرهادی ه» کاظمین در کشور عراق منتقل کردند ودر  (. ۱در باب  الم 
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 فرهاد میرزا و کردستان 

فوت وی بساط فرمانروایی  گوید. بااردلان حاکم کردستان دارفانی را وداع می 1قمری غلامشاه خان ۸۲۱۴در سال 

شود. فرهاد میرزا اولین حاکم غیر ک رد  کردستان اردلان بعد از بیش از شش سده حکومت خاندان اردلان برچیده می

قمری حاکم کردستان بود. از اقدامات مهم ۸۲۱۸تا سال  ۸۲۱۴ست. فرهادمیرزا از سال خاندان اردلان بر این مناطق ا

و فتح اورامان در ۸۲۱۱خاندان اردلان در سال  2توان به حَراج کتابخانه فرهاد میرزا در دوران حکومت کردستان می

 آمده است. ۸۱۱و۸۱۱فحات ی فتح اورامان در تاریخ مردوخ مجلد دوم صقمری اشاره کرد. تفصیل واقعه۸۲۱۱سال 

 مولوی تاوگوزی از دیدِ فرهاد میرزا 

ی علمی اش، در کردستان همواره مورد توجه حاکمان و مولوی شخصیت علمی و ادبی عصر خود علاوه بر وجه

بی تالیف فرهاد میرزا که کتا 3شخصیت های عال م غیر ک رد بوده که به کردستان رفت و آمد داشته اند. در کتاب زَنبیل

مولوی را «ی چه مبالاخانه»است به سبک و سیاق کشکول شیخ بهالدین عاملی، از مولوی نام برده و شعر مشهور 

لا  رحیم فاضل معروف تای جوزی جوانرودی گوید، مشهور به مولوی، بسیار »نویسد:ذکرکرده است. فرهاد میرزا می م 

 خوب مضمونی گفته است: 

 ی تۆکهگڵ ئاسانهناو وهبانه                  ۆ    ی تکهم دیوانهی چهباڵاخانه

 ئازیز بۆ جارێ پا بنێ پێش دا   یاڵت تێشدارد خهش عاجز کهتکه

اند و از کثرت باران که عبارت از اشک می گوید: بالا خانه چشم دیوانه عشق تو را بام اندود به خاک آستان تو کرده

ی باران که از سقف  پشت بام ی خود براین پشت بام چشم بگذار که از چکهکند. عزیز من بیا پاچشم باشد چکه می

غلطانند که کند یا سنگ بر او میریزد و ممانعت کند و این رسم است وقتی که پشت بام عمارت از باران چکه میمی

لَل فَرج پشت بام را بگیرد که عمارت چکه نکند. غرضش آنست که پای خود را بالای چشم من ب گذار که بدین جهت خ 

 (. ۸۲۸ـ ۸۲۳: ۸۳۱۲دیگر چشم من اشک نریزد. )رمضانی، 

 های مولوی به فرهاد میرزا نامه

الی  ۴۴۱ردان مجلد دوم صفحات ی مولوی به فرهاد میرزا چاپ شده است دو نامه در کتاب یادی مهتاکنون سه نامه

آمده است.  ۱۱۲تا ۱۱۱ی دیگر در دیوان مولوی تصحیح استاد محمد علی قره داغی مجلد دوم صفحات و نامه ۴۱۲

بالایی است که درباره مسائل عقیدتی و اختلافی مذاهب مهمترین نامه مولوی به فرهاد میرزا همان نامه ی مفصل بلند 

م اسلام است است. در این  کر  دیگر  ی نامه نوشتار یک تشیع با تسنن مخصوصا وقایع تاریخ اسلام بعد از وفات نبی م 

ان و شود و در اختیار محققشودکه  برای اولین باراست چاپ و منتشر میمی و بررسی  معرفی مولوی به فرهادمیرزا 

 گیرد.پژوهشگران قرار می

 

                                                           
سن جهان خانم دختر فتحعلی شاه قاجار ، متولدد  -1 قمدری . وی بعدد ۸۲۳۱غلامشاه خان فرزند خسرو خان ناکام و ح 

(. ۸۱۱: ۲از فوت خسروخان سه بار حاکم کردستان شد که در مجموع بیست سال بدراین مسدند بدود. ) تداریخ مدردوخ ،ج

تخلددص مددی کددرد. « غددلام»و «والددی»عر دسددتی داشددت و وی امیددری فاضددل و ادب دوسددت بددود و خددود نیددز در سددرودن شدد

(. غلامشدداه خددان بددا مولددوی تدداوگوزی ارتبدداط و مددراوده ۲۱۱: ۳(و) تدداریخ مشدداهیر کددرد ج۳۱۱: ۲)یددادی مدده ردان ،ب 

قمری دارفانی را وداع ۸۲۱۴(. وی سرانجام در سال ۳۱۳-۳۱۱: ۸۳۱۱داشته است. )یادی مه ردان به رگی دووهه م ،

 گفته است. 

نام برده نشده است ، اولین بار نگارنده این سطور بدا یدافتن دو کتداب  حراجر هیچ کتابی از ازین رویداد با عنوان د 2

خطی مربوط به کتابخانه غلامشاه خدان و خریدد آن دو کتداب توسدط یکدی از خدوانین منطقده سدقز در حدراج کتابخانده وی 

حدراج کتابخانده میدران :»بکدار بدرد ودرمقالده ای بدا عندوان  قمری ، درباره ی این واقعه ،این اصدطلاح را۸۲۱۱درسال 

 چاپ و منتشرکرده است. ۲۳۸۲به معرفی این نسخه ها پرداخت ودر مجله رامان درسال «اردلان 

. کتاب زنبیل به سبک کشکول شیخ بهایی نوشته شده است. در این کتاب فرهاد میدرزا در شدش موضدع از شداعران 3

ط با کردستان سخن گفته و بحث کرده است. که عبارتند از : الف:ذکر رودخانه های کردسدتان کردستان و یا مطالب مرتب

بالاخانده ی چده م »د:شدرح شدعر ۸۱۱ج :شدرح مَثدَل ک دردی ص ۸۲۱ب:ذکر حکدام ولایدت کردسدتان ص ۸۳۴-۸۳۸ص 

خسدرو خدان و:شعر میرزا مرتضی متخلص به افسر در مدح والیه حسدن جهدان خدانم همسدر  ۸۲۳مولوی تاوگوزی ص«

 (.  ۱۱ه:شعر میرزا سروش اصفهانی در هجو غلامشاه خان والی کردستان. )زنبیل ، ص ۴۲والی کردستان ص 
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    مُعتمدالدَّوله فرهاد میرزانامه نویافته ی مولوی  به  

که از  سیمجَ  دمحمَّ به نام ملا   به وضعیت یکی از علما خواهد کهمی فرهاد میرزا شاهزاده در این نامه مولوی از

نگاهی بیندازد که وضع زندگی وی نابسامان بوده ی بوده است گوشهحد  ث فرزند امام موسی کاظم نسل سید اسماعیل م  

. کرده است وطن جلای و اسباب معاش چند سال به علت نداشتن درآمد که ملا محمد جسیم کندمی مولوی تصریح. است

رسد لازم وواجب است مورد عنایت قرار می به خاندان نبوت بزرگ و هم شجره انتساب وی اما از آنجا هم عالمی

این  این مقدمهدر  و. شودمی چیند بعد وارد مبحث اصلیای میعالمانه و هوشمندانهی مقدمه مهدر این نامولوی . گیرد

اسمی  به یمَّ سَ مُ حقیقت هر کسی ، موجودات ر عالم غیب پیش از ظهور خارجید و خواهد بگوید که:می موضوع را

ودر  بوده یمُحیِ  موسوم به اسم   عیسیمثلا حضرت . بوده است خلقت آن شخص که آن اسم دربردارنده علت حقیقی بوده

پس اگر . است حیاءاِو  بخشی زندگی یعنی خاصیت اصلی حضرت عیسی. بوده است عیسی موسوم به ظهور عالم

جود اصل و و خدا این ویژگی را دراین خاصیت در اسم برزخی او بود  را زنده کند ردگانمُ  حضرت عیسی توانست

ت پس خاصی  . هستی ولهالدَّ  مدعتَ مُ ی به م  سَ م   و دراین عالم هم داریاسمی  در آن عالم شاهزاده تو همای پس. وی قرار داد

ی برحسب و ظیفه درخواستی دارم پس به همین خاطر اگر من از تو. اسم تو اینست که گره از کار بندگان خدا بگشایی

و  صحبت کردن مولوی بسیار هوشمندانه بوده استو این چنین . ریده استن آفآ تو بوده که خداوند تورا برایاصلی 

که کسی چون من از وی چنین درخواستی  به مخاطب بفهماند که دچار کبر و غرور نشود وسیله  خواسته است به این

 : متن نامه و اینک. کرده است

 به شهزاده نوشته  مولویی رُقعه

تنافرند و از حق  ی از غیر  مشاهده آنانکه سافر   مَوطن علم به سوی نزل  مَ م  برزخ مابین و عَین جهت  تحصیل طرفیَن م 

ةَ : دعاگوی دولتَیَن و به مضمون م لآثاره   ائا  ازآنرو ا قتف، اند ظل الله جانبین خیرخواه 1سَطَاوَ  جَعَلناک م ا م  عاره  م و تلَبَُّسا ب ش 

م  الله تَ  ق د و م  میمنت لزوم سرکار   شکرانه فهَ  ت به زبان  و ل سانا  و قَلبا   دا  ی ب انواع  الآلاء یَ عالَ والا شَر  لازم است به دل به هم 

ع و لات مرحومین کردستان چون صبح  صادق پیشرو خورشید شارق اگرچه و  ، به دست به تحریر و کتابت 2... .به تضرُّ

نور یاب است بر حصول جمیع  وکه مَشارق و مَغارب ازنمودند ولی نه مثال آفتاب عالمتاب می یبودند روشنایی و ضیای

ب مطالب و مآر 
 . افزودندمی 3

 نه نزدیک محروم ماند نه دور       دهد فیض نورن چو خورشید تابا 

ة و عَ ل  الحَمد ل    . الت امة سلیمات  لوات و الت  لی آله  و نبی ه  الص  ه علی ن عمَة العام 

  4فتاده نوریستزاسمی بر جهان اُ      حقیقت را به هر دَوری ظهوریست

  ماندی ورستُ مَ   کاننوارَ اَ  سابَ       م به یک دستور ماندیعالَ  اگر

ظهور به مَکمَن  ب ط ون رود تا سلطنت  اسم  دگر ی از مرحله باید به طوری لهی ها   سماء  وری یکی از حقایق اَ در هر دَ 

دگر  ب طون به اسمی موسوم ودر مقام  ظهور به اسم   م  ظهور شود ولی حقایق آن اسماء هر یکی در عالَ ی عازم  عرصه

دمثلا یکی از آنها در آن موطن بهاری مذکورو در این عالم به . معلوم است و یکی ، و سَل م مشهور لیه  ی الله عَ ل  صَ  مُحَمَّ

                                                           
 سوره بقره. معنی:و ما شما )مسلمین (را امتی میانه قرار دادیم.  ۸۴۳قسمتی ازآیه ی  ـ1

 یک کلمه در اینجا خوانده نشد.  ـ2

 مآرب:نیاز ،حاجت.  ـ3

بعدی از یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی شاعر، عارف و فقیده بدزرگ قدرن نهدم هجدری اسدت. این بیت و بیت ـ 4

 دیبده آب ببه و آوردن شبهاد  باغسبتانِ  ببه غیب  بهارستان از را یوسفی جمال نهالدر قسمتی که عنوان آن چنین است :

 . جامی گوید:پروردن زلیخا دلِ  هوای و یعقوب ی

 دراین نوبت گه   صورت پرستی     زَند هرکس به نوبت ک وس  هستی 

 حقیقت رابه هر دوری ظهوریست    زاسمی بر جهان افتاده نوریست 

 اگر عالم به یک دستور ماندی      بسا انوارکان مستور ماندی 

م . .   گر از گردون نگردد نور خود گ م     نگیرد  رونقی  بازار  ا نَج 

 (. ۱۱۱)هفت اورنگ ،یوسف و زلیخا:                                                  
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ف و تاثیری از آنست ودر این . است 1مَسف ور مریم عیسیِ ودر این عالم به  یمُحیِ نجا به در آ ام دگر نمایان به ن شاةنَ تصرُّ

است که  دولت مدِ عتَ مُ ور به سرکار هولت ودر میان خلایق مشن حواشی و حوالی همان حقیقت با صَ اسامی اهالی آ. است

رد معروف است که: بیستون را  پس حق تعالی به فیض  . 2فرهاد ب ردعشق کَند و ش هرتش  در بین جمهور از بزرگ و خ 

ت  بدن وطول ع مر ودولت و ایمان کامل خصایص همان حقیقت را در ذات بابرکات  والا  عام و به لطف   شامل به صح 

ف  م  ظاهر فرماید تا از اجزاء عالَ  چنانکه  اللهزء ملاحظه نماید بلکه ا ن شَاءَ الج   لکَ ستعداد ذَ خود عَلی قَدر ا   یه  ف  متصر  

زبان حال و قال را به شکرانه گزاری گشاید از آن ، حاصل آید و همان جزء ملحوظ گشته اهد سرکار والآ مَظهری ت اتَمَ  ش

لا  اجزا،یکی پاک نژاد ی زیاده بر علم و صلاحت و سیادت  انتسابش به شهزادهاست  جسیم محمدجناب  سیادت انتساب م 

حَد  ث، یعنی امام زاده طهارت نهاد لق زَ برادر امام  حَسَنی الخَلق ح   3و سید جلیل سید اسماعیل امام  م  لم ینیُّ الع  سینی الخ 

باق ری  
لم 4 الله و  حضرت امام موسی کاظم صَلوَات   مالاعاظ   کارم وَ بی المَ بیدالله پسر اَ ععَلوَی  الن سل  ری الاصلعفَ جَ  الح 

جیج است و آن قریه از هَ ی بیدالله مدفون در قریهلطان ع  و حضرت س   جمعینم اَ یه  لَ هم الامجد و عَ د   بی نا جَ لی نَسلیمات ه  عَ تَ 

وطن نموده حالا به  5به علت بی معاشی جلای چندی است، است حَجیجی مثل  کعبه، برکت  وی مزار و قبله گاه  عالَم

و آمد و عازم  لقای خاکپای  نمود6باز عودت  آوردن سرکار  والآ عَلی جَناب ه  فیَضه  تعالی توالی محض  شنیدن تشریف

 ، اگر فقیر را یارای  زیادتر از این گستاخی نیست. مبارک گردید

 نچه لایق دانی آن کن به لطفت آ      کن یا چنان کن بگویم همچنین

ت ینو حقیر سنین ع    رابه دعا لازم دیده  ختم  عریضه، رسیده 7مر به س 

  ظِل ِ ظلیلِ دولتِ شاهکه در       جز این کار  مبادا گاه و بیگاه

  حق پناهِ خلق باشی برای     حظِ خود از دل بر خراشی ط ِ خَ 

  السَّلاموَ 

 : توان دریافتمی نکا  دیگری که از محتوای این نامه

 . قمری یعنی سالهای حکمرانی فرهاد میرزا در کردستان است۸۲۱۱تا ۸۲۱۴نامه مربوط به سالهای ـ ۸

 . پیری مولوی استنامه مربوط به دوران ـ ۲

 نوع دوستی و غمخواری مولوی وبه فکر مشکل علمای عصرخودبودن ـ ۳

البته باید افزود این مورد فقط برداشت . مانند یوسف و زلیخای جامی آشنایی مولوی با متون منظوم ادبیات فارسیـ ۴

هیچ ، و حکمی ادبیات فارسی داشته در متون عرفانیتام  مولوی ا نسی تمام و تبحری ازمحتوای نامه است ودر اینکه

 . شکی نیست

 دعای خیر گفتن برای فرهاد میرزا ـ ۱

 . ستم دیده باش پناه مردم  ، نه برای رضای من، گوید:ای جناب شاهزاده برای رضای حقمی مولوی در آخر نامهـ ۱

با وی قطع نشده  ی به طور کاملارتباط مولو توان دریافت که در دوران حکمرانی فرهاد میرزامی از این نامهـ ۲

 . این ارتباط ادامه داشته است و تا پایان حضور فرهاد میرزا است

که همین باعث شده مولوی از وی ، مولوی احترام مخصوص وی برای ومنیع مولوی در نزد فرهاد میرزا  مقامـ ۱

 . درخواست بکند

                                                           
 مسفور:نوشته شده ،بیان شده. )دهخدا(.  -1

 مصرعی از بیتی است که صورت کامل آن چنین است : -2

 بیستون را عشق کَندو شهرتش فرهاد ب رد  رنج گل بلبل کشید و بوی گ ل را باد ب رد 

(کده مدادرش کنیدزی ام ولدد بدود. وی بده  ۱۴فرزند امام موسدی کداظم )جمهدرن انسداب العدرب ،صاسماعیل محد ث  ـ3

(. زمدان وفدات وی ۳۳۱حسن ،فاطمه صغری واحمد همگی از یک مدادر بودندد)دلائل الامامدة ص هارون، همراه جعفر،

 مدفون است  در قید حیات بوده ودرنهایت دئر مصر وفات یافته ودر همانجا ۲۸۳مشخص نیست اما تا سال 

 قمری و مدفون در قبرستان بقیع. ۸۸۴-۱۲امام محمد باقر مقصود است ) ـ4

 جلای وطن :ترک وطن.  ـ5

 عودت نمودن :بازگشت نمودن.  ـ6

کده فرهداد  ۸۲۱۴در اینجا مولوی اشاره به سن خود کرده است که شصت سالگی اوست. البتده بایدد گفدت در سدال  ـ7

 ۲۳یعنی پایان حکمرانی فرهاد میدرزا  ۸۲۱۸ساله بوده است ودر سال ۱۳میرزا حاکم کردستان اردلان می شود مولوی 

 سال عمر داشته است. 
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 . عمیق مباحث عرفان نظری آشنایی مولوی به مفاهیمـ ۱

 

 

 

 بیگ محمد

جاف  رئیس قبایلو  از بزرگان محمد بیگ، رسد مقصودمی به نظر. است بیگ محمد، دیگر مولویی نامهمخاطب  

 . باشد جوانرود

و اند بوده در جوانرود جافکه از طوایف مشهور  بخشی یزدانو  باباجانیی در این نامه به اختلافات دو طایفه  
به . شوندمی شتهیزدان بخشی ک  ی ودرگیریها افرادی از طایفه که در این اختلافاتمیان آنان اشاره دارد  درگیریهای

، حاکم کردستان میرزا فرهادبه امر  )نظام الایاله(باباجانی خان  الله حبی از جمله  باباجانیهمین دلیل تعدادی از طایفه 
به همین دلیل . گیردمی و حد ت بیشتری به خودشد ت  میرزا فرهاددر دوران حکمرانی  این اختلافات. افتندمی به زندان

 خانه هاشمی رسولاز جمله شیخ . کنندمی برای ایجاد صلح بین این دو طایفه تلاش بعضی از بزرگان از علما و مشایخ
 شیخ احمدکند وبه همین خاطر به نزد کاک می را از زندان بیگ الله دی حبیبدرخواست آزا از فرهاد میرزا 1شوری
. کندمی موافقت هم، شیخ احمد کاک. بنویسد به فرهاد میرزاای خواهد که نامهمی وی رود واز جنابمی هسلیمانیدر 

هاشمی خانه شیخ رسول  بهای نامهدر  قمری۸۲۱۱رجب سال  در چهار، پس از این اتفاقات و مکاتبات فرهاد میرزا
 : چنین نوشته است شوری
 ، ز بادعز  بحانی موفق و م  توفیقات س  ه کمالات اکتساب شیخ رسول بس القاب فضایل و قد  یجناب م  عال

سابقه ی و در ازمنه، اندهداند دو طایفه یزدان بخشی و باباجانی سالهاست با هم عداوت و دشمنی داشتمی آن عالیجناب
طایفه باباجانی چنان دانستند ، امسال هم چنین جسارتی از آنها سر زده و منشاءفساد گشتند. اندتهشهمه وقت از همدیگر ک  

و هرکس مرتکب هرزگی و فساد بشود از او ، که حالا هم مثل سالهای سابق است که هر کس هر چه بخواهد بکند
 . شود مواخذه و تنبیه نمی

 ب  ر  قَ داری و سیاست عالیجاه م  د  مقتضای سرحَ ه ب، عرض سرکار رسیده این بود که بعد از آنکه خبر شرارت آنها ب

، عمل بیاوریمه سنندج فرستاده که تنبیهی از او به را مامور کردیم که رفته او را دستگیر کرده ب 2ر علی اکبرخانالحضو

الع رفا کاکه ق دوَن  حقایق و معارف اکتساب ،انتساب را عالیجناب قدوسی ا عالیجناب شیخ رسول )خانه شورو این روزه

ی فرستاده استدعای مرخصی او کرده و سرکار محض التفات درباره 3شفاعت حبیب بیگ خدمت سرکاره احمد ب

علی اکبرخان سپردیم که به ب  الحَضرَن ر  قَ عالیجاه م  ه اجابت مقرون کردیم و حبیب بیگ را به س او را بلتمَ شارالیه م  م  

قاعده  است بر وفق   باباجانیو  بخشی یزدانجوانرود آمده قرار خون بست یزدان بخشی را بدهد و دعوایی که میان 

غائله در بین نباشد و آن عالیجناب نیز که در آن  ،ین بدهدکه بعد از اینطرفَ  طی کند و اصلاحی میا ن   مولی ولایتمع

 ینَ وا بَ ح  اصل  فَ  دلول  مَ ه و بنمایند می نصایح آن عالیجناب را قبول ت یقین است که اهالی آن صفحات عموما  سا رحدسَ 

البته آن عالیجناب اوقاتی صرف اینکار بکند و زحمتی بکشد و ، ر بتواند بکوشددَ پایان فساد هر قَ  طفاء  باید در ا   4مویک  خَ اَ 

عین نماید و بطور ین را در آن سرحد حاضر کند آنچه یزدان بخشی و باباجانی بر یکدیگر ادعا دارند م  ریش سفیدان طرفَ 

ین قراری بدهد که هم باعث استخلاص حبیب بیگ سفیدان طرفَ وریش  عالیجاه علی اکبر خان اطلاعه صلاح و صواب ب

البته آن . یان برداشته شودها از مهو این غائل. ه حاصل گرددو هم بعد از این جهت آسودگی و اطمینان برای این دو طایف

ین ایم و تا اهآورد و از حبیب بیگ هم گرو خواست خواهد عمله عالیجناب آنچه لازمه نیک اندیشی و خیر خواهی است ب

رر معمول قَ ب الم  سَ االله حَ شَ  نا  ، ایم که او را مرخص کندهشارالیه اذن ندادعالیجاه م  ه دو طایفه اصلاح نشود ب میان   معنی

 .(ولهمعتمد الد   ) ۸۲۱۱رجب سنه الم   شهر رجب  ۴فی  ا  حریرتَ ، خواهد داشت

 حسن سید زاده هاشمی(سید : )به نقل از آرشیو

  

اما هرچه بوده حرفی را از . نقشی داشته است مولوی دراین واقعه و اختلافات این دو طایفه چه حال ما نمی دانیم که

 که باعث رنجش خاطر وی از مولوی شده است و مولوی هم در دفاع از خوداند د بیگ نقل کردهمبرای مح زبان مولوی

نشَآت فرهاد میرزا در . داردمی اعلاماین نامه رابه محمد بیگ نوشته و برائت ساحت خودرا از این سخنان  در کتاب م 

                                                           
 شوری. ـ از مشایخ و علمای بزرگ خاندان خانه 1

 ـ منظور علی اکبر خان شرف الملک است. 2

 ـ  مقصود خود فرهاد میرزا است. 3

 سوره مبارکه حجرات :ا نما المومنون ا خون فَاصل حوا بیَنَ اخََویکم وَات قوا الله لعََل کم ترحمون. ۸۳ـ  قسمتی از آیه 4
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از وضعیت به وی ای گزارش گونهی در ضمن ارائه ،نوشته ۸۲۱۲در سال  1که به حسنعلی خان وزیر مختارای نامه

ک منظور از محمد برد که بدون شمی نام«محمدبیگ»و  «باباجانیحبیب »در ضمن عباراتی از  در آخر نامهکردستان 

و سقی   2ماءحفظ  حَ ، مامور خدمت هستم، ولی تا از جانب  ولی نعمت... »نویسد:می وی. است بیگ
خویش را 4نماء  3

بپوشد که  چشم«محمد بیگ»هزار تومان نقد ویک قطار قاطر  شود که ازمی دانم و کمتر کسی مثل من پیدامی لازم

 . (۸۱۳: ۸۳۱۳)نواب صفا،. اسماعیل خان بگذرد درببرد و از هزار تومان جانی، بسلامت «حبیب باباجانی»

 

 دبیگ حمَّ لِلمَولوی الِی مُ 

حالا که پیر شده ایم از کمان  بالای  خمیده تیر  . عرض است که تا جوان بودیم مثال  سَرو در دعاگوئیت راست آمدیم

  ...بدخواهانت خواهم انداخت د عا جهت  

ای قد ِ خمیده   5 برخشمِ دشمنانت تیر از کمان توان زد       ما سهلت نماید امََّ

ی که این فقیر را دخل در واقعهاند و تصدیق کردهاند گویند فرمودهمی این است که جرائم با این همه اخلاص

فترا هتان سرگردان و زمین ا  سوالی چه جوابی آسمان ازین ب   چه ابی چه کتابیبه چه حس، است بخشی یزدانو  باباجانی

حرفی را عرض نماید اورا توبیخ و سرزنش بکنند نه اورا وامی اگر کسی به عَ . بایستمی بی زبان افتاده خاموش

، هالل  ر  اسَتغَف   ؟نمایندمی اعتبارمشایخ  «یهر شاهدی ههپیغمب». خیر کند؟می ی باورعالَ خدای تَ . تصدیق و آفرین فرمایند

و دانش  صلاحت و عقلو. 6 ...ه و یثرب باک  مَ  مان  مشرق و مغرب و عال   جم و صالحان  حیف صد حیف بزرگان روم و عَ 

طیع اسلامست تواند که قتل یهودی را که م  می انسان. قرار کرده اندبارک خودتان به آن تقریر ا  م   فس  نَ ،وفقر و پیشتر هم

 جائز بداند چه جای مسلمان 

 ت از نو خداوندا که بست این همَّ      7بیستو ن رو به شیرین نه شه کاذب

ب ل ی  ذات مبارک بود به کجا کوچ کرد ما ب حَمد   آن همه عقل و خرده بینی ات کجا رفت ه الل  و آن همه فکر و سلیقه که ج 

و  دندرا نسبت به فقیر تغیر دا خودتی اما حیرتم آنست که مرحمت  چند ساله. 8چونکه پاکیم بی باکیم ها ازین ب هتان

به  بَلی، که پیشتر برای مسلمانی کرده باشیم بعد ازین نکنماند نوعی فرموده گونه تصدیق گشادنددرگاه بی التفاتی را بدین

نیائیم مدار دین 10. ....بعد ازین نیائیم بَل ی 9شمبرای کار دنیایی و یا دینی دیدنی کرده باای و اگر دفعه. دیگر نکنیم، چشم

شَی د حصر در بودن من نیست و اساس  شرعپیغمبر من دراین آخر زمان به من م 
خداوند آن خودش و آن »، شودنمی 11

 را بر سر   13منصور. آن تقریر را نمی فرمود گفت اما سرکار آن صاحبمی این اقرار کاش مجموع عالَم «12. مخلوقش

را بر وی زد  15گ لباغی 14بلیحضرت شیخ ش  . زد صدا نمی نمودمی ضَرب به او دار کشیدند هر کس به خنجر و شمشیر

                                                           
دربدار قاجدار کده مشداغل  کدورد در  وذق( از شخصدیت هدای بدا نفد۸۳۸۲-۸۲۳۱حسنعلی خان امیر نظام گروسی)-1

 متعدد داشته است. 

 خویشاوند.  ـ به فتح اول،2

 ـ سقی: آب دادن. 3

 ـ نماء:نمو و بالندگی. 4

 بیتی از غزلی از حافظ شیرازی که مطلع آن چنین است : -5

 (۸۱۴غشعری بخوان که با او رَطلِ گران توان زد )  راهی بزن که آهی بر سازِ آ توان زد     

 ـ یک کلمه در اینجا خوانده نشد. 6

 این مصرع به طور صحیح خوانده نشد.  7
 اشاره به ضرب المثل :آن را که حساب پاک است ،از محاسبه چه باک است .- 8

ـ دیدنی کردن : به کسی سرزدن و به دیدار وی رفتن. در اینجا مولوی می گوید:اگر برای کاری دیندی یدا دنیدایی بده 9

 .   .... تو آمده باشمدید ن 

 ـ یک کلمه در اینجا خوانده نشد. 10

 ـ محکم و استوار. 11

 یعنی این خداوند واین مخلوقش. هرچه می خواهد بکند.  12-

ق(صدوفی مشدهور کده ۳۳۱-۲۴۴ـ  ابو مغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصدور حدلاج )13

 اورا بردار آؤیختند. « انَا الحَق:»به خاطر اعتقادات و سخنان بحث برانگیزش مانند 

 ـ ابوبکر شبلی عارف و فقیه مشهور قرن های سوم و چهارم هجری. 14

 آمده است. « گُل»تذکرن الاولیا ،لفظ ـ گل  محمدی. در کتاب 15
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 زنند خاموشمی و خلق به شمشیرتکنی می رمود من گ لی رابه تو زدم فریادشیخ شبلی ف. و ناله و فریاد بسیار کرد

دانم و از می من خود چنان. 2ا لخ من از بیگانگان 1. دانیمی کار راآنها نمی فهمند و تو حقیقت : جوابش داد که. شویمی

هم ر  ما غیر از . و خاصیتی نداردبه افترا ی منی  3خصوص که شکستن خاطر این فقیرام شنیده مشائخ عظام قَد سَ الله  س 

 7ضعیفی زنجیرآنها اگرچه حلقهیک حلقه از . نقشبندیه ایمی لهسلس 6از فروترین 5نبوی هی هلو سلس 4علوم ظاهری

از مخلوق که اولاد خوشان را وخدا هم پیغمبر بر اولاد خودش را دوست تر دارد آید و پیغممی و مجموع به لرزهبلرزد 

حکمت خدای تعالی بی. ش آزاد باشدنگرد، نمائیممی م مرخصشایستد ماهمی اینهای در مقابله را دوست دارد و هرکس

 امثال فقیر را به عمل نیاورده 

  8یمگومی :استاد ازل گفت بگو آنچه   اند   طوطی صفتم داشته در پس آینه

 

 : توان برداشت کردمی آنچه از این نامه

 بین دو طایفه بابا جانی و یزدان بخشی ای اختلافات قبیلهـ ۸

که این سخن باعث نارحتی محمد بیگ  نارحت شده استبه شدت  که مولویاند رابه مولوی دادهناروایی  سخنیـ ۲

 . شده است

و به قول خودش برای امور دینی و  ابط آنها حسنه بوده استمولوی با محمد بیگ از جوانی در ارتباط بوده و روـ ۳

 . بارها به دیدار وی رفته است دنیایی

 . نامه مربوط به دوران پیری مولوی استـ ۴

به محمد بیگ نامه نوشته این بوده که اتفاقی میان دو طایفه یزدان بخشی و باباجانی رخ داده و  علت اینکه مولویـ ۱

 . نشانه گرفته است نارحت شده و انگشت اتهام رابه سوی مولوی ظاهرا محمد بیگ از این واقعه

 . تهمت زده اند: گویدمی کند ومی مولوی اظهار بی اطلاعیـ ۱

 . کندمی ر تاسفامحمد بیگ نسبت به خود به خاطر این سوء تفاهم نارحت شده و اظه مولوی از تغیر رفتارـ ۲

 . کندمی بنا به شیوه خود برای اثبات بی گناهی استناد به داستانی از منصور حلاج مولویـ ۱

عاقبت کسی که باعث رنجش خاطر تو شود : گوید:مشایخ یعنی استادان معنوی من به من گفته اندکهمی مولویـ ۱

 . خوبی نخواهد داشت

عارف مشهور قرن ششم و آغاز  عطار نیشابوری تذکرن الاولیاء از کتاب نقل داستانی از منصور حلاج و شبلیـ ۸۳

 . استاین کتاب  ولوی از مضامیننشان از مطالعه و آگاهی م، هجری قرن هفتم

 . مقام رفیع علمی خود بهمولوی  اشارهـ ۸۸

 مولوی را درحالی که. است از کمترین پیروان این طریقه که  درمیان پیروان طریقه نقشبندیهبیان تواضع خود ـ ۸۲

                                                           
ـ پایان داستان منصور حلاج و شبلی. این داستان و مکالمه حدلاج و شدبلی در کتداب تدذکرن الاولیداء بده ایدن صدورت 1

ف یددددا  آمددددده اسددددت :.. . پددددس شددددبلی در مقابلدددده ی او بایسددددتادو آواز داد:الََددددم ننَهَددددکَ عَددددن  العددددالمَین ؟و گفت:مَاالتصََددددو 

کمترین ایددن اسددت کدده مددی بیبنددی. گفت:بلندددتر کدامسددت؟گفت تددورا بدددان راه نیسددت. پددس هرکسددی سددنگی مددی حلاج؟گفددت:

انداختند ،شبلی موافقت را ،گ لی انداخت. حسین منصور آهی کدرد. گفتندد:از ایدن همده سدنگ هدیچ آه نکدردی از آن گ لدی آه 

مدی آیدد کده او مدی داندد. کده نمدی بایدد اندداخت.  کردن چه معنی اسدت ؟گفدت :از آنکده آنهدا نمدی دانندد معذورندد ازو سدختم

 (. ۸۲۸)ص

 من از بیگانگان هرگز ننالم  که هرچه کرد بامن آن آشنا کرد  ـ2

 خصوص :مخصوصا.  ـ3

 در اینجا مولوی به مقام علمی رفیع خود اشاره می کند.  ـ4

 منظور سلسله ی سیادت مولوی است.  ـ5

ا بنا به عادت صوفیه که خودرا بسیار کم می گیرند خودرا پیروان افراد دون پست مقام تر. مولوی در اینج فروتر: ـ6

پایه در طریقت نقشبندی کمی داند در حدالی در عدالم واقدع وی از خلفدای بدزرگ شدیخ عثمدان سدراج الددین نقشدبندی بدوده 

 است. 

 یعنی این ضعیف که مولوی خودش منظور است.  ـ7

 نین است :بیتی از غزلی از حافظ. مطلع آن چ ـ8

 که منِ دلشده این ره نه به خود می پویم    بارها گفته ام و بار دگر می گویم     

 (۳۱۳)غزل  آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم    در پسِ آینه طوطی صفتم داشته اند    
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 . بوده استای وی از خلفای بزرگ شیخ عثمان سراج الدین طویله الا   گفته و از باب  تواضع

 

 

 

 

 ملا محمد سلیم

می رسد  به نظرنامه دیگر مولوی به ملامحمد سلیم نامی نوشته شده است که از احوالات وی اطلاعی بدست نیامد .  

رنجش  که باعثاند هتانی و نسبتی ناروا به مولوی دادهب   ،مانند نامه قبل افتاده باشد و در آن قسمتی از آغاز این نامه 

  .شده استخاطر شدید وی 

ن   1 .... لا سلیمق ر  پاک را  در هر صورت اولا   3س بحانکََ هذا ب هتانٌ  آن ب هتان چرا نخواندی2 .....وقت العین جناب م 

. و متعلقات مشائخ رابه بچه فیل قرار داده انداند کرده تشبیه 5به فیل 4باک نیست و ثانیا  مشائخ بزرگوار را در مثنوی

کنند و دو نفر از می کشند و کبابمی فیل رای شوند بچهمی افتد و گرسنهای میسه نفر صیاد راهشان به بیشهای دفعه

آید بچه اش نمانده و می شب که فیل. خورند و یک نفرشان هیچ از آن گوشت نمی خوردمی صیادها گوشت بچه فیل را

 آنها راداند می اندوردهاش خبوید و هر کدام گوشت بچهمی آن فیل دهن یکی یکی از آن سه نفر، آن نفرها خوابیده اند

سوار پشت و، گویند سوارشومی قه نمی ک نَد بلکه به اشارهکه گوشت را نخورده است علاخورد و آنمی ک شَند ومی

از شاه نقشبند تابه حضرت شیخ عثمان قَد س الله . 6رساند می وبه منزلک ند می کند تا نزدیک ولایت خودشمی خودش

ه ما ر   هر کس از گوشت مرا به ناحق. از همه بچه ها کوچکتر و محبوبتریم همه فیل ها فیل ترند و این فقیررسد از می س 

بکار نمی آید و هرکس که مسلمان است نه 7. ....محض افترا و و. کنند و میخورندمی خورد البته به بوی دین اورا پیدامی

فیل های ، را بربسته 8واهیهارد البته هرکس این ونه دخل د دهند و نه آگاهی داردمی رضا به قتل مسلمان است ونه فتوی

سَل م دارد و اورا تکرار ک نَد البته اند مشائخ بر سر راهش نشسته ه را م  و شبیخون بر وی خواهند داد و هرکس که این قص 

 . نمود و اورا قبول نمی نمودمی آن افترا اوست و گرنه نهی ازین قصهی گوینده و بافنده

 از کجا از دست فیلان جان بری       فیلی خوریی بچه تو پنهانگر 

 بیخته   خود سر    نکبت بر  خاک         هرکه طرح اینچنین را ریخته

ت  پروردگار و ثانیا  به مَدد   کار علی الخ صوص در این افترای در همه ختار و گفتار اول به هم  و جَد    9حضرت م 

ار ق  و به مدد  روحانی ت  مَشائ خان  بزرگوار امیدواریم که بافندگان  این  10امجد کر  صَد    حضرتآن را به آن  ب هتان و م 

ستاصل شود وآیهمی ل آید تا م  تعَالوَا نَدع . کار استه باهله در این معامله بسیار بم  ی سپاریم که روز به روز در تنََزُّ

باری امثال مارا اگر به . 11بیناذ  ی الکَ لَ الله عَ  عنةَ ل لَ جعَ بتهل فنََنَ م  ث   انَف سَک م انَف سَنا وَ  م وَ ک  ائَ ن سَ ائنا و ن سَ  ائکم وَ ابَنَ بنائنا وَ اَ 

                                                           
 به نظرم قسمتی از ابتدای این نامه افتاده باشد.  ـ1

 ـ یک کلمه اینجا خوانده نشد. 2

هی تو،این بهتان بزرگی است.  ۸۱قسمتی از آیه ی : ـ3  سوره نور :خداوندا پاک و منز 

 ق(۱۲۲-۱۳۴مثنوی معنوی سروده مولانا جلال الدین بلخی عارف بزرگ ) ـ4

 خورنبدگان قصبهکه عنوان آن چنین است : ۸۳۴تا ۱۱،ابیات «دفتر سوم مثنوی مولوی »اشاره به مطلبی دارد در  ـ5

حدق دانسدته اسدت. ومولدوی بندا  اطفبالرا بر سدبیل تمثیدل اولیا . مولوی در این داستان نصیحت ترک و حرص از فیل بچه

 وی دانسته است.  اطفالبراین قاعده مریدان شیخ و پیر را 

 مولوی در اینجا خلاصه داستان مولوی بلخی در مثنوی را آورده است.  ـ6

 ـ یک کلمه اینجا خوانده نشد. 7

 ـ یعنی سخن  سست و ضعیف. 8

 حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسل م.  ـ9

مَ الله وَجهه  مقصود است.  ـ10  حضرت علی کَر 

سوره آل عمران که به آیه مباهله معروف است. علامده مدلا عبددالکریم مددرس در تفسدیر ایدن  ۱۸ـ  قسمتی از آیه 11

لی الله علیه وسلم :فمن جادلک فدی شدان عیسدی و صدفاته بعدد مدا جائدک آیه می نویسد:یقول الباری تعالی لحبیبه محمد ص

من العلم الحاصل بالوحی المنزل انه کان انسانا  مولودا من ام عفیفة شریفة رفیعة الدرجات بنفخ مدن الملدک المقددس الغیدر 

القدس تجلدی علیده ربده کمدا المجانس للانس بدون علاقة البشر بل بنفاذ قدرن صاحب الامر ، و انه عبد مخلص موید بروح 

تجلی علی علی من قبله من المرسلین الاخیار ،وعلی من بعَدهَ مدن خداتم النبیدین و المرسدلین محمدد صدلی اللده علیده و سدلم 

mailto:sjh@univsul.edu.iq
mailto:sjh@univsul.edu.iq


302 زانستە مرۆڤایتیەكان                                                                                  -گۆڤاری سلێمانی
                   

 

sjh@univsul.edu.iq 
 

SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

ه. بی باک بوده انداند چون پاک بودهاند کردهها بسیار این بهتان کس نمی شویم پای   خاک   ر زیادتر 1اطهای وباز ما از ائَم 

بزرگان این عصر . لی غَیر  النهایهو همچنین ا   3بر گلو ریختند و یکی را کشته سُربدادند یکی را  2نیستیم یکی را زهر

کردیم نمی کنیم و گاهی برای می رَجای مسلمانی دهند منظورشان این است گاهیمی حق  دعای خیر را همچنین

 4و هیچ نبوده که اوها بشنوند بنشینیم و جز ا لخ آئیم بیشتر هیچ نمانده که من نگویم  آمدیم نمیمی ضرورت و یا مسلمانی

حَد   کمال وَقَد ق   الله و امَسَیت  ف  ت  ف  حاصَبَ . والل   کَمالٍ زَ ل ک   یلعجز ما و بی باکی مخلوق بر دو در  رز  الله ر  ی ح  ی ح  ز 

 . 5لیم العَ  میع  والس  هَ فسََیکَفیکَه م الله وَ 

 فهمید: توانمی مولوی آنچه از محتوای این نامه

 . نارحت شده است که مولوی به شدتاند زده تهمت و نسبت ناروایی به مولویـ ۸

 . کندمی تهمت و غیبت زشتی که مولوی بنابه تعبیر قران از آن به گوشت خوردن تعبیرـ ۲

 . شودمی باهلهم   ی  به آیه دفاع از حریم خود متمسک مولوی در مقامـ ۳

ق(و ا نس وی با ۱۲۲ـ ۱۳۴ایرانی ) مولانا جلال الدین بلخی عارف نامیمعنوی  کتاب مثنوی مولوی با آشناییـ ۴

 . خود آورده استی در نامه ن کتابکه از ای و در ضمن تفسیر داستانی این کتاب

 . قمری۸۲۱۳یعنی بعد از سال . نامه بعد از فوت شیخ عثمان سراج الدین نوشته شده استـ ۱

و اینکه این تهمت را برمن اند دوستان خدا مورد تهمت و افترا بوده همیشه: گویدمی از خود در دفاع مولویـ ۱

 .م که به آنها هم تهمت ها زده اندر نیستاطهاَ ی هنباید تعجب کرد زیرا من کمتر از ائم  اند بسته

 

مطلب اول .توانیم پی ببریممی به چند مطلب مهم که دراین مقاله معرفی وبررسی شد  در این سه نامه:  گیری نتیجه

د میرزا که مولوی به وی این اجازه را داده است که از شخصیتی همچون فرها و اجتماعی  دینیمقام علمی ، اینست که

 ،بودهیعنی ناصرالدین  کردستان بوده و از جهت نسب منتسب به شخص اول مملکت  که حاکمعلاوه بر مقام سیاسی اش 

توان فهمید که می و هم خونی  پادرمیانی کند.از جهت دیگر ازاین  نامه کیش فع مشکل همدرخواست بکند و برای ر

ما نمی دانیم جواب فرهاد .اجتماعیش قایل بوده استژه ای برای مولوی و شخصیت علمی وفرهاد میرزا احترام وی

 در دونامه ی.مولوی نگریسته است توان فهمید  که با دیده ی احترام به درخواستمی میرزا چی بوده است اما به راحتی

بوده که به مولوی  هم افتراها و نسبت های  ناروایی اشاره شده و آنقعه ای مهم از زندگی شخصی مولوی به وا دیگر

لازم است گفته شود اینست نکته ای که .به دفاع از خود پرداخته است  قویا  در مقابل این نسبتهانسبت داده اند و مولوی 

و سخنان ها  تهمتاجتماعی ازبا وجود مقام رفیع علمی،دینی وع و اتفاقات عصر خود ایفای نقش کرده  وکه در وقای

 هم  برکنار نبوده است. ی  افراد  عصر خود نسنجیده

 فهرست منابع و مآخذ 

  :فارسی به

                                                                                                                                                                                     
سید الابرار و انه حَف ظَه من ایددی الیهدود المعتددین و رفعده الدی السدماء المناسدب لعدزن الزاهددین و سدینزل  علدی الارض و 

نَدا و مدنکم نفسده و اعدزن اهلده و یدعو العباد  الی دیدن محمدد دیدن الاسدلام والرشداد ،فقدل لمدن یکتدف بکلامدک :فلیددع کدل م 

اقربهم الی قبلة الی المباهلة ثم نبتهل ای  نتباهل بان نلعن الکاذب منا و ندعو علیه بالطردو التبعید من باب رحمته فنََجعَل و 

ما دعوا الی المباهلة قالوا:حتی ننظر ،فلمدا تخدالوا ،قدالوا للعاقدب و کدان اذا رایهدم نقرر لعنة الله علی الکاذبین. روی انهم ل

نبیندا الا  :ماذا تری فی الامر ؟فقال:والله لقد عرفتم نبوتخ و لقد جائکم بالقول الفصل فی شان صداحبکم واللده مدا باهَدلَ قوم ی 

ا رسولَ الله صلی الله علیه وسلم وقدد غددا محتضدنا  الحسدین هلکوا فان ابیتم الا ا لفَ دینکم فوادعوا الرجل وانصرفوا. فاتو

نوا فقدال اسَدقفَ ه م یدا معشدر النصداری اندی  آخذا بیدالحسن و فاطمه تمشی خلفهم و علی خلفها و هو یقدول: اذا اندا دعَدوت  فَدام  

رحمن فدی تفسدیر القدران المجلدد لاری وجوها لو سال الله ان یزیل جبلا  عن مکانه لازاله فدلا تبَداهلوا فتهلکدوا. )مواهدب الد

 (. ۸۱۱-۸۱۲الثانی ص 

 ـ امامان اثنی عشر منظور است. 1

ـ  در کتب تاریخی آمده که تندی چندد از امامدان بدا خورانددن زهدر بده شدهادت رسدیده اندد از جملده امدام حسدن فرزندد 2

لعابددین و امدام محمدد بداقر و حضرت علی است که توسط همسرش جعده با خوراندن زهر به شهادت رسید. و امام زیدن ا

 امام جعفر صادق امام موسی کاظم و امام رضا و.. . . . 

 ـ  مانند حضرت علی. 3

 ـ مخفف :الی الاخر. 4

 سوره بقره :و خداوند شر آنها را از تو دفع کند و او شنونده وداناست.  ۸۳۲ـ بخشی از آیه 5
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  جامی، نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی خراسانی، مثنوی هفت اورنگ، به تصحیح و مقدمه: آقامرتضی مدرس

 خورشیدی. ۸۳۳۲گیلانی، طهران، کتابفروشی سعیدی، 

  حافظ، شمس الدین محمد، دیوان غزلیات، به کوشش:دکتر خلیل خطیب رهبر،تهران، انتشارات صفی

 . ۸۳۱۳علیشاه،

 ۸۳۱۲یل، تهران، انتشارات پدیده )کلاله خاور (،رمضانی، محمد،زنب . 

 ۸۳۱۳، تهران، سروش، ۸روحانی، بابا مردوخ، تاریخ مشاهیر کرد ج . 

 ۸۳۱۳،تهران، سروش، ۲روحانی، بابا مردوخ، تاریخ مشاهیر کرد ج . 

 ۸۳۱۳،تهران، سروش، ۳روحانی، بابا مردوخ، تاریخ مشاهیر کرد ج . 

  ،۸۳۳۱عطار، فریدالدین، تذکرن الاولیا، به تصحیح: میرزا محمد خان قزوینی، تهران، انتشارات مرکزی . 

  .مردوخ، شیخ محمد، تاریخ مردوخ، سنندج، غریقی، بی تا 

  مولوی بلخی، جلال الدین، مثنوی معنوی، به تصحیح و پیشگفتار: عبدالکریم سروش، تهران، انتشارات علمی و

 . ۸۳۱۳فرهنگی، 

  ،نشات فرهادمیرزا معتمدالدوله، تهران،نشر پیکان  . ۸۳۱۳نواب صفا، اسماعیل، م 

 : کردی به

 ۲۳۸۳مانی، ێری سلتی گشتی ڕۆشنبیری و هونهرایهڕێوبهوی، سلێمانی، بهولهدیداری مه. 

 ۸۳۱۱ی کوردستان، وهوکردنهڵام، سنه، بهرگی دووهبه ،ردانهمدرس، ملا عبدالکریم، یادی م . 

 ره لی قهد عهمهمحهی: وهینهۆڵکێوه و لکردنهۆک، مدووهه رگیبه ویولهدیوانی مه، حیمبدوڕهید عهسه وی،ولهمه

 . ۲۳۸۳ یاندنی ئارا،هاگڕندی ناوه، مانیێسل، داغی

 لا هم: رنووسینیسهوه و لههکدانێوه و ولهینۆڵکێکردنه وه و لۆک، وله ویهدیوانی م، حیمبدوڕهعهید سه، ویولهمه

 . ۸۳۲۸قز،محه مه دی هس، مدرس عبدالکریمی

 به عربی 

 . ۸۴۸۱ابن حزم، علی بن احمد،جمهرن انساب العرب، محقق:لجنة من العلماء،بیروت، دارالکتب العلمیة، 

ـ شبستری، معصومه، نصوص من النظم والنثر العربی فی ایران بعد سقوط الخلافة العباسیة، حاجیان نژاد، علیرضا

 . ۸۳۱۱تهران، انتشارات سخن،

 . ۸۴۸۳طبری،  محمد بن جریر الطبری الصغیر، دلائل الائمه، قم، موسسه بعثت، 

، بغداد، محمد علی القره داغی: عنی بنشره، انیالمجلد الث مواهب الرحمن فی تفسیرالقران، عبدالکریم، مدرس

 . ۸۴۳۱ دارالحریة للطباعة،

 مقالا 

  .3102ولێر، ینی، ڕامان، ههباح حسهسه ،ڵانردهی میرانی ئهڕاجی کتێبخانههه

 منابع خطی 

  )سقز(.صباح حسینی: آرشیو، محمدبیگ وملامحمدسلیم ،به فرهادمیرزا شامل نامه های مولوی، خطی مجموعه

 . سید حسن هاشمی: آرشیو: به سید رسول هاشمی خانه شوری نامه فرهاد میرزا

 

  

mailto:sjh@univsul.edu.iq
mailto:sjh@univsul.edu.iq


304 زانستە مرۆڤایتیەكان                                                                                  -گۆڤاری سلێمانی
                   

 

sjh@univsul.edu.iq 
 

SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 
 

 
 

 نامه مولوی به شاهزاده فرهادمیرزا

 

 

 

 

 

 

mailto:sjh@univsul.edu.iq
mailto:sjh@univsul.edu.iq


305 زانستە مرۆڤایتیەكان                                                                                  -گۆڤاری سلێمانی
                   

 

sjh@univsul.edu.iq 
 

SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 
 نامه مولوی به ملا محمد سلیم

 

 
 نامه مولوی به محمد بیگ
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 ناساندن و لێکۆڵینهوە له سێ نامهی چاپنهکراوی مهولهوی
 وهی توێژینهپوخته

ی کوردستان ورهرعزان و شاعیری گهعید شهلا سهکوڕی مه «عدوومیمه»نازناوی ینی بهحیم حسهبدوڕڕهید عهسه

 ،کورد یرهغهرانی کورد و ران و نووسهوڵی زۆری توێژهڕای ههرهسه که کانی مێژووی کوردهوێنهمکه تییهسایهکه له

ودا بێ لهئه ی کهگرینگانه رچاوهو سهک لهناسراو ماوه. یهواری نهنی ژیان و ئاسهکانهلایهشێکی زۆر لهبهه نووکهه

 کهه کانی زانیاری کوردستانماڵهلی بنهگهو کتێبخانه ئارشیو رین،وی بگهولهی مهربارهنرخ دهعلووماتی بهدوای مهبه

 .پارێزراوهکانیان وهلای نه که ئێستا

می ردهپیاوانی سهورهئاغاوات و گه ڵ زانایان،گهله ،تیڵایهی زانستی و کۆمهم وێنهتی کهسایههۆی کهبه «ویولهمه»

تاکوو  ،بووه ندیانهیوهم پهمی ئهرههبه وی کهولهکانی مهنامه شێکی زۆر لهبهه وداخهبه کهه ندی زۆری بوویوهخۆی په

تاکوو ئێستا چاپ و بڵاو ه ک ێبناسێن «ویولهی مهسێ نامه»وێ یهئه وهم توێژینهئه .بووهنهو چاپ  کراوهیدا نهئێستا په

د مهمحه»ڵان و ردهی قاجار و حاکمی کوردستانی ئه«دین شاناسره»مامی  «رهاد میرزافه»بۆ  م نامانهئه .وهتهوهوبنه

قز شاری سه هینی( لباح حسه)سه ندهی بهڤرشیئه له م نامانه. ئهاوهناوێک نووسر «لیمد سهمهمحه»لا و مه «گی جافبه

 .وی تێدایهولهمه میردهسه کانیی ڕووداوهربارهنرخی دهندێ زانیاری زۆر بهو هه پارێزراوه

 

 تقدیم ودراسة رسائل جلال الدین الرومي الثلاث غیر المنشورة
 خلاصة:

السید عبد الرحیم الحسیني، الملقب بالمعدومي، ابن الملا سعید فقیه، عالم اللاهوت الكبیر وشاعر كردستان، هو أحد   

الشخصیات النادرن في التاریخ الكردي، والذي، على الرغم من الجهود الكبیرن التي بذلها الباحثون الأكراد وغیر الأكراد، 

عماله غیر معروفة. أحد المصادر القیمة للبحث عن الوثائق والمعلومات القیمة حول لا یزال له جوانب كثیرن من حیاته وأ

ا لشخصیته العلمیة  مولفي هو أرشیفات ومكتبات العائلات العلمیة في كردستان، والتي یحتفظ بها الناجون. ونظر 

لم یتم التعرف على جزء كبیر والاجتماعیة المتمیزن، كان للمولوي اتصالات واسعة مع علماء وعلماء عصره، وللأسف، 

من مراسلاته، التي كانت نتیجة هذه الاتصالات، ونشرها حتى الآن. یقدم هذا المقال ثلاث رسائل من مولوي لم یتم نشرها 

حتى الآن. كتبت هذه الرسائل إلى الأمیر فرهاد میرزا، عم ناصر الدین شاه قاجار وحاكم كردستان محمد بیك وعالم اسمه 

سلیم. تحتوي هذه الرسائل على معلومات قیمة حول أحداث العصر المولوي. وهذه الوثائق محفوظة في  الملا محمد

 الأرشیف الشخصي لكاتب هذا المقال )صباح حسیني( في مدینة سقز.

 

 الكلمات المفتاحیة: المولوي، فرهادمیرزا،محمدبیک،ملامحمدسلیم  

 

Introducing and examining Rumi's three unpublished letters 
Abstract 

 Seyyed Abdul Rahim Hosseini, aka Ma'doomi, the son of Mullah Saeed Faqih, the great 

theologian and poet of Kurdistan, is one of the rare personalities of Kurdish history, who, 

despite the great efforts of Kurdish and non-Kurdish researchers, still has many aspects of his 

life and works unknown. One of the valuable sources to look for valuable documents and 

information about Marwlawi is the archives and libraries of Kurdistan's scientific families, 

which are kept by their survivors. Due to his exceptional scientific and social personality, 

Marwlawi had extensive contacts with the scholars, scholars and scholars of his time, 

unfortunately, a large part of his correspondences, which were the result of these contacts, 

have not yet been identified and published. This article introduces three letters from Molavi 

that have not been published so far. These letters were written to Prince Farhad Mirza, the 

uncle of Naser al-Din Shah Qajar and the ruler of Kurdistan, Muhammad Beyg and a scholar 

named Mullah Muhammad Salim. These letters contain valuable information about the events 
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of the Marwlawi era. These documents are kept in the personal archive of the writer of this 

article (Sabah Hosseini) in Saqqez city. 

 

Key words: Molavi, letter,farhadmirzaa،mohammadbaigh،mollamahammadsalim. 
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